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شیمی در بستر تاریخ

شاهدان باشکوه
 رویدادی مرموز

اشاره
یک قرن و اندی از آغاز جست وجوی باستان شناسی در درة فراعنه می گذشت. دیرزمانی بود که رفت وآمد مهمانان 
ناخوانده از سراســر جهان، خواب آرام و ابدی ساکنان دره را می آشفت تا اینکه در یک صبحگاه پاییزی، نوبت به 

شاه توت رسید.
حالا ابراهیم، پسرک سقاباشی، به ارباب كارتر نگاه می کرد که یک دست بر کمر داشت و دست دیگرش را سایبان 
چشم ها کرده بود و پیروزمندانه، سرحدات دره را در پناه تپة تِبان از نظر می گذراند. چهره اش را آسودگی از پایان 
کار روشن کرده بود. لحظه ای که سرش را برگرداند و نگاهش به ابراهیم افتاد، از همان جا به زیر پایش اشاره کرد و 
با صدای بلند گفت: «آفرین پسر، کارِت خوب بود!» خدمه ای که در حال انتقال آخرین قطعه ها از گنجینه شاه توت، 
به محوطة جلوی مقبره بودند، هم خندیدند و به یاد آن روز افتادند؛ اگر آن روز ابراهیم، ناغافل روی آن پلة سنگی، 
سکندری نخورده بود شاید جست وجوی پانزده ساله ارباب، برای یافتن این مقبره، بیش از این ها به درازا می کشید 

و حتی به ابدیت می پیوست.
حالا دیگر پیکر شــاه توت در راه موزة قاهره بود و گنجینه اش هم چندی بعد روانه می شد. دست کم برای مدتی، 

آرامش به کف دره باز می گشت. 
ارباب دست بر شانة ابراهیم، قدم زنان از میان اثاثیه گران بهای مقبره می گذشت که متوجه نگاه کنجکاو پسرک به 
یک گردن آویز تزئینی شد. ابراهیم روی تکه جواهر شفاف و زردرنگی که درست در میان گردن آویز، نصب شده بود، 
دست کشید و پرسید: «این، از طلاست؟» ارباب کارتر بدون لحظه ای درنگ گفت: «نه، ولی از هر جنسی که باشد، هم 
برای سازندگانش و هم برای شاه، به اندازة طلا با ارزش بوده». بعد نگاهی به پسرک کرد و ادامه داد: «می بینی؟ کار 

ما تمام شده اما داستان کشف راز این وسایل، تازه شروع شده است....»

کلیدواژه ها: سنگ های قیمتی، شیشه صحرای لیبی، پیدایش زمین

مهدیه سالارکیا
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شکل 1 درة پادشاهان
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مقدمه
از دیرباز، گفته ها و شنیده ها دربارة شاهان مصر باستان و داستان 
ثروت نهفته در آرامگاه هایشــان، نه تنهــا موضوع پژوهش های 
تاریخی و باستان شناســی بوده، بلکه مردمانی طمع کار را نیز به 
هدف تصاحب این گنجینه های مدفون، به جست وجوی آرامگاه 

این پادشاهان برانگیخته است.
از جملــه مکان هایی که آرامگاه بســیاری از فراعنه را در خود 
جای داده، دره ای در صحرای غربــی رود نیل، معروف به »درة 
پادشاهان« است. این دره در فاصلة حدود 250 کیلومتری نیل، 
نزدیک شــهر لاکسور1 قرار دارد که در گذشته به تِبِس2 معروف 

بوده است، شكل 1.]1[
تا پیش از ســال 1922، 62 مقبره در این دره کشــف شــد. 
نخســتین پژوهشگران ثبت شده در حافظة تاریخی این منطقه، 
فرستادگان ناپلئون بوده اند که در سال 1799 نقشة مقبره های 
شناخته شده در آن زمان را رسم کردند و در مجموعه ای دوجلدی 

با عنوان »معرفی مصر«3 قرار دادند. پس از آن، دیگر اروپائیان در 
قرن نوزدهم فعالیت هایی چشمگیری را برای جست وجو و کشف 

مقبره های جدید در پیش گرفتند.]2[
در نوامبر سال 1922، هاوارد کارتر4، باستان شناس انگلیسی که 
از نوجوانی به تاریخ مصر علاقه مند شــده بود، موفق شد پس از 
پانزده سال جست وجو و حفاری در درة پادشاهان، آرامگاه توتان 
خامون5 یا شــاه توت را پیدا کند.]3[ این اقــدام اگرچه پرده از 
رازهای بسیار درباره گذشتة یکی از کهن ترین تمدن های بشری 
برمی داشــت، خود مقدمة طرح پرســش ها و موضوعاتی جدید 
بود و تلاش هایی همه جانبه از ســوی پژوهشــگران را در خلال 
دهه های بعدی برای پاسخ گویی به آن ها در پی داشت. ماجرای 
کشف پیکر و گنجینه توتان خامون نمونه ای از این چالش های 
بی امان در گذر زمان بوده است که انسان را به زورآزمایی مداوم 
برای پرده برداری از رازهای پایان ناپذیر در عرصه جهان آفرینش 

فرامی خواند.

گردن آویز تزئینی شاه توت
مصریان باستان که بنا به رسمی دیرینه، مردگان خود را برای 
زندگــی در جهان دیگر به ابزار جنگی و اشــیای قیمتی مجهز 
می کردند، هنگام راهی کردن شــاه توت، مجموعه ای ســه هزار 
قطعه ای شــامل گلدان های مرمری، مجسمه هایی از جنس طلا 
و نقره به شــکل جانوران عجیب، تخت های پادشاهی با شمایل 
جانورانی که مقدس می شمردند مانند گاو مقدس، ابزار و زره ها در 
انواع جنگی و تزئینی، و بسیاری وسایل ساخته شده از طلا، نقره، 
عاج، آبنوس و سنگ های قیمتی را همراه پیکر وی در آرامگاهش 
به جای گذاشتند. ]4[ یکی از این وسایل، گردن آویزي بود زیبا 
و باشــكوه كه در میانه آن، سوسکی شفاف و زرد رنگ به چشم 

می خورد، نماد خدای خورشــید یا »رآ«6، که خورشید و ماه را 
بر بال های افراشته اش حمل می کرد، شكل 2.]5[ کارتر حدس 
می زد جنس این سوســک، از عقیق، نوعی خاص از کوارتز باشد. 
اگرچه انتظار می رفت برای پادشــاهی همچون توت عَنْخ  آمون، 
از سنگ قیمتی تری استفاده شده باشــد، مدرکی برای رد این 
احتمال نبود: شــاید عقیق، شیشه یا کوارتز، در آن زمان ارزشی 
برابر با طلا در دنیای امروزی داشــته اســت. در ســال 1998، 
یک معدن شــناس ایتالیایی به نام وینچنزو دومیشــله7، سنگ 
سوسک نشــان را آزمایش کرد و گواهی داد که نمونه ای بسیار 
خالص از شیشه است و عمر آن به روزگارانی بسیار قدیمی تر از 
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تمدن مصر می رسد. ]6[
ظاهر مرموز این شیشــة غیرعادی، چندی پس از کشــف آن 
مبنایی برای پژوهش های گسترده شد تا پرده از محل و چگونگی 
تشکیل آن بردارد. در دهة 1930، ناحیه ای به وسعت 2000 تا 
6500 کیلومترمربع در غرب مصر و شــرق لیبي یافت شد. در 
این ناحیه مقادیر چشم گیري از این سنگ ها روي زمین پراكنده 
شــده بود. با توجه به موقعیت مرزهای جغرافیایی آن زمان، این 

شیشه ها به »شیشه  صحرای لیبی«LDG ،8 معروف شدند.

راز تشکیل شیشه های صحرای لیبی
در نخستین بررســی ها، دانشمندان این شیشة اسرارآمیز را با 
نمونه های تجاری سیلیس و سیلیکات های غیربلوری گوناگون 
همچون عقیق، اپُال و چخماق مقایســه کردند و شباهت هایی 
را میان LDG با شیشــه هایی یافتند که در دمای بالا تشــکیل 
می شــدند. نتایج پراش پرتوی X نشان داد که این شیشه ها به 

سیلیکات ها و اپُال شباهتی ندارند.]7[
LDG نسبت به شیشه های طبیعی دیگر، از این دیدگاه بی  مانند 
است، زیرا بیشتر از 98 درصد آن از سیلیس تشکیل یافته است 
در حالی که اکســید فلزهایی همچون آهن، آلومینیم، تیتانیم، 
روی، کبالت، کلسیم و منیزیم نیز آن را همراهی می کنند و در 
مقدارهای جزئی، از منگنز، ســدیم، پتاسیم، فلزهای خاک های 
کمیاب، تالیم و اورانیم نیز برخوردار اســت. در این میان، وجود 
فلزهایی از جمله کبالت، نیکل و ایریدیم، هم در LDG و هم در 
سنگ های آسمانی، این احتمال را که شیشه های صحرای لیبی 

دارای خاستگاهی فرازمینی باشند قوت می بخشید. 
در گام بعدی، برای بررســی قطعیت این احتمال نیاز بود سن 
شیشه های یافت شده در صحرای لیبی تعیین شود. با استفاده از 
روش اثر شکافت9، مشخص شد که از عمر LDGها، نزدیک 28 
میلیون ســال می گذرد.]7[ با اینکه هیچ مدرک یا تصویری در 
تأیید فرضیة برخورد یک شهاب سنگ به زمین برای دانشمندان 
وجود نداشــت اما تردیدی هم نبود که برای  تشــکیل چنین 
نمونه هایی خالص از شیشه، نیاز به چنان دمایی بالایی بوده است 

که تنها از برخورد یک شهاب سنگ می تواند فراهم شود. 
در همین حال، پژوهشــگران احتمال های دیگر را نیز بررسی 
می کردند. چنان که به باور کریســتین کوبرت10، شــیمی دان و 
کیهان شــناس اتریشــی، اگر در صحرای لیبی هیچ سابقه ای از 
برخورد یک سنگ آسمانی ثبت نشــده، پس باید منبع تأمین 
انرژی زیاد در تشکیل LDG، انفجار و ایجاد آتشی بسیار سوزان 
در فضای هواکره، نزدیک به زمین باشد. او به رویدادی مشابه در 
سال 1908 اشــاره کرد که در مرکز سیبری، در محل رودخانة 
تونگاســکا11 روی داد؛ انفجاری که باعث شد هشتاد میلیون از 
درختان جنگلی، در پهنه ای به وســعت 2000km نابود شوند. 
[5[ نشانه ای از برخورد اجرام آسمانی نبود پس دانشمندان بر آن 
شدند که چنین رویدادی را شبیه سازی کنند. در این آزمایش ها 
مشاهده شد که یک کرة آتشین بر فراز زمین، بی آنکه به سطح 
آن برخورد کند می تواند دما را تا C°1800 بالا ببرد. هنگامی که 
نخستین بمب اتم در ســال 1945 در نیومکزیکو آزمایش شد، 
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شکل 3 انفجار دو شهاب سنگ به هنگام برخورد با هواکرة مشتری

شکل 2 گردن آویز با نماد خدای خورشید با سنگي شفاف به رنگ زرد،  
به شکل یک سوسک

تشــکیل لایة نازکی از شیشة خالص روی شن و ماسة صحرا را 
در پی داشت که در برابر گستردگی تشکیل شیشه در صحرای 
لیبی بســیار بسیار ناچیز شمرده می شد اما به این واقعیت مهم 
اشــاره می کرد که آنچه در لیبی روی داده، بسیار قدرتمندتر از 
انفجار یک بمب اتم بوده اســت: با انــرژی ای در حد 10 تا 15 
مگاتن T.N.T و قدرت انفجاری 1000 بار بیشــتر از بمب اتمی 

هیروشیما!
سرانجام فرضیة نیاز به آسمانی ســوزان از آتش برای تشکیل 

محل برخورد شهاب سنگ
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LDG، با یک پدیدة واقعی در ســال 1994 اعتباری ویژه یافت. 
قطعه هایی از یک شهاب سنگ ـ که به شوماخرلوی12 معروف شد 
ـ پس از تجزیه در آســمان مشتری، به سطح این سیاره نزدیک 
شده بود و تصویرهای ماهواره ای ثبت شده از این رویداد، پیش بینی 
دانشمندان در مورد علت انفجار در تونگاسکا را تأیید می کرد، شكل 

.3
سرانجام دانشمندان چنین نتیجه گیری کردند که رویدادهایی 
شبیه تونگاسکا می تواند هر صد سال یکبار، رخ دهد و اثر انبساط 
هوا و انفجار هواکره ای ناشــی از آن در ابعاد کوچک، پیامدهایی 
شبیه بمب اتمی هیروشیما به جا خواهد گذاشت. بقایایی از یک 
رویداد مشابه دیگر، مربوط به هشتصد هزار سال پیش، در جنوب 
شرقی آسیا نیز گزارش شده که قدرت تخریبی آن بسیار بیشتر 

از آنچه در لیبی روی داده است، برآورد می شود. ]5[

کلام پایانی
حدود بیســت میلیون سال پیش، نزدیکی یک شهاب سنگ و 
انفجار آن در هواکرة زمین، برفراز صحرایی در لیبی روی می دهد 

به دلیل خالص بودن تقریبی سیلیس موجود در 
این سنگ ها، فرایند انجماد بدون بلورسازی روی 

داده است. ازاین رو، این سنگ ها ظاهری شیشه ای 
یافته اند
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و موجی عظیم از گرما را به این منطقه ـ که سراســر از کوارتز 
نســبتاً خالص پوشیده شده بود ـ ســرازیر می کند. سنگ ها در 
مدتی کوتاه ذوب و به ســرعت جامد شــده  و سنگ هایی زیبا، 
شفاف با رنگ هایی فریبنده تشکیل داده اند. به دلیل خالص بودن 
تقریبی سیلیس موجود در این سنگ ها، فرایند انجماد به سرعت 
و بدون بلورسازی روی داده است. ازاین رو، این سنگ ها ظاهری 

شیشه ای یافته اند.
با وجود بررسی های گسترده، شیشه های صحرای لیبی هنوز 
هم اســرارآمیز و فرایند تشکیل آن ها مبهم مانده است. مردمان 
باستان هم LDG را چنین می دیده اند: رمزآلود، زیبا و فریبنده. 
با این وصف، آیا نباید آن را شیئی قیمتی می شمردند؟ بخشی از 

این ارزشمندی را می توان ناشی از رمز آلود ماندن دانست.
با توجه به فاصلة خاســتگاه این شیشه های زیبا و فریبنده تا 
مصر، می توان تصور کرد سوداگران برای یافتن و سپس انتقال آن 

به مصر چه مراحل پرزحمتی را پشت سر می گذاشتند.
به این ترتیب اکنون که از رونمایی این شیشة مرموز در جریان 
کشف مقبرة شــاه توت، سه هزار ســال می گذرد LDG ارزشی 
هم سنگ با قیمتی ترین سنگ ها دارد؛ نمونه ای نادر و باشکوه از 

شیشه و تا حدی الماس گونه!
بله، الماس  گونه چرا که الماس در فشارهای زیاد در اعماق زمین 
تشــکیل می شود. شبیه این شرایط برای LDG نیز وجود دارد. در 
واقع، شوک ایجادشده از نزدیک شدن یک شهاب سنگ به زمین 
می تواند فشار زیاد موردنیاز این فرایند را در سطح زمین فراهم کند.
داستان شیشه های صحرای لیبی به روشنی، گواهی بر وجود 
پیوند ناگسستنی میان گذشته تا حال، و آیندة اسرار پایان ناپذیر 
جهان هستی است. به راستی پی بردن به نایافته ها نیاز به دقیق 

شدن در پیشینة پدیده ها دارد.
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 شــکل 4 نمایی فرضی از انفجار یک شهاب ســنگ در 
LDG هواکرة زمین و نمونه اي از یك

وجود فلزهایی از جمله کبالت، نیکل و ایریدیم، هم 
در LDG و هم در سنگ های آسمانی، احتمال اینکه 
شیشه های صحرای لیبی دارای خاستگاهی فرازمینی 

باشند را قوت می بخشید


